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 عرفانی در یکصد غزل کلیم کاشانی  هایبررسی بن مایه
 )مقاله مروری(

 1)نویسنده مسئول( فضل الله رضایی
 زدیاستان  انیدانشگاه فرهنگ یفارس اتی  زبان و ادب ارگروهیاستاد

 غلامرضا هاتفی اردکانی
 و مدرس دانشگاه یفارس اتی  زبان و ادب یدکتر ،یاردکان یغلامرضا هاتف

 10/8/1011پذیرش:       1011/ 11/17دریافت: 
 چکیده

سرایان (  و یکی از مشهورترین غزل1101-991سرای مشهور قرن یازدهم هجری قمری )کلیم کاشانی از شاعران غزل    
ات او نقش بستهسبک هندی است که نشان ف، در غزلی  هـای عرفانی در است به طوریکه آمـوزههایی از عرفان و تصو 
ات او، عشق واقعی یا  ق »کنند. میـرزا ابوطالب کلیـم معـروف به آسمانی را بیان میغـزلی  حدود  در« المعانی ثانـیخلا 

( 191( ه.ق. در همـدان دیـده بـه جهان گشود و به علت سکونت در کاشان به کاشانی مشهور شد. مجموعۀ )991)
ا ات سرآمد در غزلی  ت او، وجود جلوه های عرفانی است. در غـزل او در حوزۀ ادب غنایی، جایگاه والا دارد. از خصوصی 

قها و جلوهمایهاین مقاله ضمن واکاوی، به بررسی بن انی المعهای عرفانی در یکصد غزل کلیم کاشانی، مشهور به خلا 
های برجستۀ عشق و کمال آن، به تصویر درآید و علاوه بر آن، در است تا جلوهثانی، بـه شکل تصادفی پرداخته شده

ات غنایی کلیم  هایپژوهش فی گردد و در نهایت طرح این نکته که، غزلی  ادبی و عرفانی، کلیم به عنوان شاعری عارف معر 
ق کاشانی، ساختار ادبی و  ات این شاعر خلا  کاشانی، محملی برای بیان و جست و جوی معانی بلند عرفانی است. غزلی 

لی، کـوششی بـرای یافتن و طرح گـوهـر ارزشمند عشق واقعـی عرفانی دارد و او با طرح ساز و کارهای عرفـانـی و متعا
ات او جلوهپردازیاست. بـدیـن مناسبت، جلوهرا انجام داده ای خاص دارد. این مقاله با روش هـای عـرفانی در غزلی 

ات کمایههای عرفانی و بنهای عرفانی، قصد دارد تا گرایشتحلیل و توصیف یافته لیم های عرفانی به کاررفته را در غزلی 

                                                 
1 . rezaei_ardani@yahoo.com 
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ل، مورد بررسی و ابتدا واکاوایی و با ذکر نمونه هایی از آن مصادیق، آنها را براساس فرهنگ اصطلاحات عرفانی دست او 
ات این شاعر، شایسته است که کلیم را، در جرگۀتحلیل قراردهد. از رهگذر وجود و بررسی آموزه  های  عرفانی در غزلی 

     ، به شمارآوریم.شاعران عارف
 

ات، عرفان، آموزه :واژگان کلیدی  های عرفانیکلیم کاشانی، غزلی 
 
مه -1   مقد 

ق »میـرزا ابوطالب کلیـم معـروف به      ( هجری قمری، در همـدان 991در حدود )« انی ثانـیالمعخلا 
ات او در حوزۀ ادب 191)مجموعۀ ( 1121:1:09)صفا، ذبیح الله  دیـده بـه جهان گشود. ( غـزلی 

ت ات او، وجود و عینی  ات سرآمد، در غزلی  های بخشی آموزهغنایی، جایگاه والایی را دارد. از خصوصی 
 های عرفانیهایی اساسی از آموزهتـوان جلوههای کلیم، مـیعرفانی است به طوریکه در جُنگ عـارفانـه

فا، غمزه و عشوه، خضر، آب، ساغر، میخانه، باده و می، عشق، دل، چشم، مستی، مژه، و»را از قبیل 
ت، ذوق، فقر، فنا، استغنا، غیرت، آتش، پروانه، طلب، غم، دل، دریا، حال، جغد،  جام، حسن، هم 

ات ...« لب، خال، شوق، زلف، ساقی، شمع، یوسف، معرفت، آفتاب، تقدیر، طایر مراد و  دیـد. غـزلی 
ت تحلیل و تفسیر مفاهیم عرفانی را در خـود دارد کـه بـه صـورت مستقیم های سرشاری برای کلیم قابلی 

  کند.گر میها را جلوهو گاه غیر مستقیم، این آموزه
  . بیان مسأله1-1
د توانچنان ارزش دارد که مي ،سازسبكعناصر  ۀدر مطالع کلیم کاشانی،بیني وسعت جهان ۀدامن       

یرند گهای ازلی در گسترۀ ذهن آدمی جای میاندیشه را آشکار سازد.او ت بسیاري از نکات پنهان شخصی  
ی هایم ذهنی خویش، رندانه از مفاهیم و آموزهو شاعران عارف، اندیشمندانی هستند که برای القای مفاه

ی را، برای مایهدار درونگیرند. شاعر دوستعرفانی بهره می های فرازمینی، قصد دارد که مفاهیم فراماد 
پردازی از نظر زبانی و ادبی، سخت به مخاطب خود، عینی جلوه دهد. کاربست این شیوه از موضوع

کردن باورهای ذهنی شاعر زبان عـرفان از یک طرف و کوشش برای عینیرسد. ابهام و دیریابی نظر می
نماید. این ابزار مهم، در عارف از طرف دیگر، استفاده از سازۀ زبانی در حوزۀ عرفان، ضروری می

های عرفانی، علاوه بر رساند. استفادۀ آموزههای عرفانی، مخاطب را یاری میشناخت و فهم جلوه
   لحنی کلام و اثرگذاری بیشتر بر مخاطب، خواهدشد.رسایی، خوش افزایی، سببشکوه

https://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1001248
https://www.ir-translate.com/PU/link/ftc_page.aspx?id=1001248
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آلایش اوست. گویی خویشتن کلیم با های عرفانی در شعر کلیم برخاسته از درون بیمایهبیان بن    
ۀ متصاعد، تبدیل میطرح موضوعات فرازمینی، چنان تصفیه می ارترین ماد  و بعد  گرددشود که به فر 

ت ای فرامیلحظه رسد که دیگر چیزی بین شاعر و شعرش حایل نیست و آنگاه کلام آراستۀ شاعـر، واقعی 
های عرفانی مایه( کاربست درون121:1:08پذیرد. )غیاثی، قائم بـه ذات شعـر و کلام متعالی را مـی

ت ذهنی شاعر به طرح موضوعات فرازمینی است. این شاعر برجستۀ سبک هندی، در اسی   نشانی از حس 
وری آهای آسمانی و متعالی، از توانایی ممتازی بـرخوردار است. رویمایهآفرینی با بنشگـرد مضمون

مسلک، آفرین و عارفهـای عرفانـی، او را در این زمینه، سبکمایـهاو در زمینۀ پـردازش و بیان درون
فی می ست او از نــوع نظری و گاهی عملی شود، عرفاني ساده ميدیده کلیمعرفاني که در شعر کند. معر 

ه صفف عهد از تصو   ،سرخوردگي شاعرتوان در را میت این امر ر از آثار قدماست. عل  تا حدودي متأث   و وی 
ل و همهر چند کلیم را نمی .دانست ردیف شاعران عارفی همچون مولوی و حافظ توان عارف درجۀ او 

ات این پردازیجلوه ها وو ... در نظرگرفت، در عین حال اندیشه ف در سراسر غزلی  هایی از عرفان و تصو 
ات او، امکانمیشاعر، دیده ت و عرفان کلیم، با بررسی در غزلی  ود. او شپذیر میشود و شناخت شخصی 

ات خویش را در خدمت عشق آسمانی یا متعالی قرار داده تی غزلی  است و بدین شکل از خود، شخصی 
توان او را شاعری عارف به است به طوریکه از این منظر، میقعی ساختهعرفانی در حوزۀ عشق وا

  شمارآورد.
یت1-7   .ضرورت و اهم 

ق»کلیم کاشانی در عرصۀ ادب فارسی به ویژه در قلمرو سبک هندی به       لقب« المعانی ثانیخلا 
آید؛ از این رو، های شاخص ادبی سبک هندی به شمار میاست و در سرودن غزل یکی از چهرهیافته

ات این شاعر هایی از آموزهنمود که به بررسی جلوهبایسته می های عرفانی در بخش محدودی از غزلی 
ات ، پرداختهعارف شود. این در حالی است که نمایندۀ سبک اصفهانی، صائب تبریزی، نیز در غزلی 

ات آثار ادبی و القااست. علیهای عرفانی زیـادی بهره گرفتهمایـهخـویش از بـن هده، یکی از مختص 
دربردارندۀ مفاهیم عرفانی، غالباً ابهام است، زیرا در زبان عرفان، دقایق و اعماق مسائل عاطفی، روحی 

ات شاعران طرفدار سبک هندی، از جمله نمایندۀ این و فلسفی مورد موشکافی قرارمی گیرد. در غزلی 
ت بودن های عرفانی مایهسبک، صائب تبریزی، درون ی  نیز مشهود است. این موضوع نشانی از بااهم 

ل و دوم این سبک است. طرح آموزه ه، آن هم در شعر نمایندگان درجه او  های عرفانی در دورۀ صفوی 
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بـه  -ـمبـا تأثیرپذیری از کلی –سرایان پر شعرِ معاصر کلیم است کـه او نیـز، رندانـه صائب، یکی از غزل
ات خویش پرداختهو آموزهها مایهطرح درون  -است. شاهکار شاعری صائب، غزلهای عرفانی در غزلی 

  آفرینی هم است. های فارسی اوست که به واقع تنها غزل نیست، عرفان و حکمت و معنی
ه، نظـر بـه دگـرگونـی     ی  هـای سیاسی، اجتماعی و تمرکـز قدرت سیاسی در اصفهان، در دوران صفو

های ادبی در شعر شاعرانی چون کلیم هایی پیدا شد و در نهایت، این دگرگونیرگونیدر شعـر نیز، دگ
ها، طرزی خاص به شماررفت و نکه مجموع این دگرگونیکاشانی و صائب تبریزی به اوج رسید، چنا

های عرفانی، شعر مایه( صائب تبریزی با طرح درون1:21::7نام گرفت. )شعار،« سبک هندی»بعدها 
سبک اصفهانی را، با عرفان و اخلاق پیوندی نو داد بـه طـوریکه قبل از صائب تبریزی، کلیم فارسی 

ات خویش، با پیشکاشانی، نیز از این شیوۀ سخن   بود.کسوتی، بهره بردهسرایی در غزلی 
ره، وهایی است که صائب تبریزی، نمایندۀ تمام عیار سبک اصفهانی، در آن عهد و دابیات زیـر نمونه    

  « یک مشت نشانۀ خروار است.»های عرفانی، پرداخته و این خود به طرح موضوعات و آموزه
  نشین را در قفس کردن چرا؟سایگان افکندن است        این همای خوششُکر دولت، سایه بر بی

  (20:1:21)صائب تبریزی،                                                                                    
چـرا  کنـد کـهصائب تبریزی، از معاصرین کلیم کاشانی، در این بیت، مخاطب خود را سرزنش مـی     

ـان، سایگانداختن بـر سـر بـیسایـهنشین خـود را در قفس جسم و دنیا محبـوس کـرده و از همای خوش
است. در زبان عرفان، هما، طایر میمون است و به طیر روح، طیر نور، عنقای مغرب و... محـروم مانده 

ادی، تعبیر شده ل به طرح موضوع عرفانی :111:1:8است. )سج  ( ضمناً صائب تبریزی در مصرع او 
زبان عرفان، ادای شکر بر حصول نعمت، واجب  است. شکر، سپاس نعمت است و درپرداخته« شکر»

است و شکر، تالی مقام صبر است. گفتنی است که در قیام به شکر، سه چیز لازم است یکی معرفتِ 
نعمتِ منعم  و دوم شادمانی به وصول نعمت و سوم تلاش در رضای منعم به قدر استطاعت. )همان : 

110 )  
ت این موضوع فرموده است، علاوه بر آن، خداوند نیز در آیۀ      ی  هفتم از سورۀ ابراهیم در بارۀ شکر و اهم 
کُم وَ لَئِن شَکَ وَ اِذ » نَ رَبِّ کُم و لَئِن کَفَرتُم انَّ عَذابی لَشدیدٌ.تَاَذ  زیدَنَّ

َ
ه اگر )پروردگارتان اعلام کرد ک« رتُم لأ

  ن بسی سخت است.(شکرگزار باشید )نعمت( بر شما افزون کنم و اگر ناسپاسی کنید، عذاب م
  کجا فرصت آه است مرا؟« شوق»چون قلم، گام نخستین، نفسم سوخته است           در ره 
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  (:8)همان :                                                                                    
ست. ات آه برای او باقـی نماندهصائب تبریزی در بیت فوق، بر این باور است که در راه شوق، فرص     

ات در شعر شاعران عارف مایـهشـوق و اشتیاق از بن ی مَسلَک و متون عرفانهای عـرفانـی است کـه به کر 
تی باشد که لازمِ « میل مفرط»است. در نزد عارفان، به شوق به کار رفته ت محب  گویند. شوق، یافتن لذ 

فارقت به معشوق است. در حال سلوک، بعد از اشتداد ارادت، شوق فرط ارادت بُوَد و آمیخته با الم م
ی بیشتر کند، شوق او بیشتر شود و صبر کمتر، تا آنکه به  ضروری است و سالک هر چند در سلوک ترق 

ادی،  ت نیل به کمال، خالص شود و شوق منتفی گردد. )سج  ( :117:1:8مطلوب رسد. بعد از آن، لذ 
  .استپرداخته« تقابل عشق با عقل»تبریزی به طرح موضوع عرفانی و یا در ابیات زیر صائب 

ام خرد قابل بخشیدن نیست            ور نه با عشق چه پروای گناه است مرا؟   جرمِ ای 
  (1:21::8)صائب تبریزی،                                                         

  نکرد تربیت عشق دردمند تو را        ز اهل درد تو را عقل چون کند صائب؟   
  (97)همان :                                                                                 

و  کند کـه چـرا با غفلـتعلاوه بـر اینهـا در بیت زیـر نیـز صائب مخاطـب را توبیخ و سـرزنش مـی    
قات و وابستگیبی ی و دنیایی محو و غرق شدهخبری، در تعل  ن است. بلکه با دعا و یا رب گفتهـای مـاد 
  تواند به مراد و خواستۀ خود برسد. می

  هاای، ای از خدا غافل؟         ندارد این سفر بادِ مرادی غیر یا ربچه محو ناخدا گردیده
  (:11)همان :                                                                                           

ات صائب می      دی از بنتوان نمونهبا بررسی مختصر در غزلی  های عرفانی را مایههای متعد 
ه به پیش ت چنین کاربردهایی را آشکار ساخت. با توج  ی  سد رکسوتی کلیم، به نظر میمشاهده کرد و اهم 

  اشد. بهای عرفانی، از کلیم کاشانی تأثیر پذیرفتهاندیشهکه، صائب تبریزی در این شیوه از بیان 
  

   .جامعۀ آماری:-1
ات )     -( گانۀ کلیم کاشانی به صورت تصادفی، از دیوان191این پژوهش، در قلمرو صد غزل از غزلی 

د قهرمان از انتشارات آستان قدس رضوی چاپ دوم  ات کلیم کاشانی به تصحیح محم  های غزلی 
یابی به ( به منظور دست1:91همچنین، حسین پرتو بیضایی از انتشارات سنایی چاپ دوم )( و 1:21)
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  است. های کلیم کاشانی، انجام شدههای عرفانی در سرودهآموزه
  .پیشینۀ پژوهش1-0

هایی بسیار ارزشمندی از سوی پژوهشگران و اهل فن، انجام دربارۀ کلیم و شعر او تا به حال پژوهش    
ا در رابطه با موضوع حاضر، پژوهشاست که هر کدام در نوع خود مفید به شمارمیشده هایی آید ام 

لـو، ندهاز افـروز خـداب« ات کلیم کاشانیغزلی   سیمای عرفان در»است که عبارتند از: مقالۀ صورت گرفته
، نویسنده 1:90، سال های نوین در علوم انسانیالمللی پژوهشدومین کنفرانس بینپذیرش شده در 

-است. ایشان، خاطرنشان میدر این مقاله، مختصراً به بررسی موضوع عرفان در دورۀ صفویه پرداخته

یط ه به شرابا توج  و است صفویه چگونه بودهۀ ف و شعر و شاعری در دوروضع عرفان و تصو  کنند که 
ی   ۀدور در  انـهای مذهبی و سیاسی پادشاهان صفوی، شعر و عرفبها و تعص  گیریه یعنی سختصفو

است. پادشاهان صفوی آنگونه که باید از شاعران حمایت ا گذشته مسیر متفاوتی را پیمودهـه بـمقایس
ل صفویان اص خارج شد و در اختیار مردم کوچه و بازار قرار گرفت. از این رو شعر از دربارو کردند نمی

کند بلکه یرشد نم ،رفته نه تنها عرفان این دورها رفتهف تشکیل دادند ام  تصو  ۀ ب خود را برپایسَ و اساس نَ 
  .شودل بر عرفان مستولی میروز به روز رکود و تنز  

ات کلیم کاشانیمایههای بلاغی با بنبررسی پرسش»مقالۀ       ه ب« های عرفانی در غزلی 
دحسین شهـابنویسندگی آق لـی، پذیرفتایان، غلامرضا هاتفی اردکانـی و سی  ـه رضـوی و عـزیرالله توک 

پژوهشی عرفان اسلامی که نویسندگان این مقاله، بر این باورند که: پرسش -شده در فصلنامۀ علمی
ات کلیم کاشانی، بیشترین مایهبلاغی با مفهوم ثانوی انکار و با درون هم و سهای عرفانی، در غزلی 

است و کلیم پس از درک عظمت خداوند، با درک ناتوانـی (  را از آن خود کرده%18/01کاربرد، یعنی )
ست اهـای اجتماعـی پرداختهخود، با طرح سؤالات بلاغی، به سرزنش خـویش و انتقاد از نابسامانـی

چهار ضلع اصلی « توبیخانکار، اعجاب، عجز و »هـای بلاغـی بـا مفاهیـم ثانـوی و در نهایت پرسش
ات کلیم کاشانی را تشکیل دادهمایهبن   اند.های غزلی 

ات کلیم، به بررسی هایی به شمارمیمقالۀ حاضر، از پژوهش        آید که نگارنده، در غزلی 
ات کلیم کاشانی، پرداختهجلوه است و علاوه بر آن از اشعار نمایندۀ سبک پردازی عرفانی، در غزلی 

  است.است._ بهرۀ کافی را برده_ که معاصر با کلیم بودهاصفهانی
  بحث -7

https://civilica.com/doc/678549/
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ه به کاربرد زیاد اصطلاحات و آموزه     ات این شاعر سبک هندی، کلیم با توج  های عرفانی در غزلی 
است به طوریکه که او از این رهگذر، تلاش شاعری عارف مسلک و آشنا با عرفان نظری و عملی بوده

وابط گزینند، با بیان اصول و ضکه طالبان حق برای نیل به مطلوب و شناسایی حق برمی دارد راه و روشی
      آن، نمایان سازد. 

ست و اآفرینی رساندهتازگی کار او در استفادۀ فراوان آموزه و اندیشۀ عرفانـی، او را به شگرد و سبک    
وسعت دیـد وسیعـی بـرخـوردار است و نگری عرفانی کلیم از کلیم از این حیث، سرآمد است. جهان

-های عرفانی نیست. به عنوان نمونه، تقابل عقل و عشق یکی از درونمایههـر غـزل او خـالـی از بن

ات جلوههای خویش، هایی است که کلیم کاشانی آن را در سرودهمایه   است. داده به کر 
  اغـی بـود بـا صـرصـر درافتـاداز من چه پرسی؟            چـر« عقل و عشق»حدیث   

  (00:1:21:)کاشانی،                                                                                
« مرکز گرانش»در هندسۀ ذهن او، « تقابل عقل و عشق»وجـود موضـوعـات عـرفانـی و از جمله     

  ای دیگر از آن است.  نمونهاست . بیت زیر بینش کلیم را تشکیل داده
  کند؟          بــدرقه چـاره کـی کنـد رهزنی سراب را؟دل چو فریب او خورد، صبر و خرد چه می

  (719)همان :                                                                                                      
مند گـردید، صبـر و خـرد انسان در مقابل آن ناتوان است و هنگامی که دل از فیوضات معشوق بهره     

توانند کاری را به پیش ببرند. همانگونه که راهنما در برابر راهزنی سراب ناتوان هستند. ابیات زیر از نمی
  است.« تقابل عقل و عشق»کلیم کاشانی دربردارندۀ موضوع 

  «کار عقل و هوش را آن نرگس مستانه ساخت»ام         گـردیـده« میخانه»دریـوزۀ  فــارغ از
  (72:1:91)کاشانی،                                                                                        

ست.اهوش را ساختهدر بیت فوق نرگس مستانۀ معشوق )با وجه ادبی استعاره( به اصطلاح، کار عقل و 
است هر جا شمع مینا روشن « پروانه»عقل، دیوانه ست هر جا بوی می افسون دمید        روح  

  است
  (01)همان :                                                                                                        

کندطی  دشت آتشین، با پـــــــای چوبین می         عشق رود در راهعصای عقل هـــر کس میبا 
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  (18: 1:91)کاشانی،                                                                                               
ر یکـی از د مایۀ تقابل عقل و عشق،گیری از تمثیلی مشهور، به طرح بندر بیت زیر نیز، کلیم با بهره    

ات خـود پرداخته   است.غزلی 
  است بـه جایی          این عقل، چراغی است که در خانه حرام استاز نـور خـرد کس نـرسیده

       (01)همان :                                                                                                   
ات کلیم کاشانیهایی .جلوه7-1  از عرفان، در غزلی 

ات کلیم کاشانی، سایه انداختهعرفانی بی موضوعات     ه است، از جملشماری بر بدنۀ استوار غزلی 
عشق، دل، چشم، مستی، مژه، غمزه، خضر، آب، ساغر، حسن، فقر، فنا، استغنا، غیرت، آتش، پروانه، »

ساقی، شمع، یوسف، معرفت، آفتاب، تقدیر، طایر طلب، غم، دل، حال، جغد، لب، خال، شوق، زلف، 
ات در این فرصت به طرح و بررسی پرکاربردترین مصادیقی از آموزه...« مراد و  های عرفانی در غرلی 

 شود.میکلیم کاشانی، پرداخته
 .عشق7-7
رسدیاگر مهلت دهد هم تا به کی خواهد کشد؟           شمع اگر بسیار امان یابد به فردا م« عشق»

  
  (078: 1:21)کاشانی،                                                                                             

های اساسی سخن رمزی است که از قرن پنجم به بعد، مایۀ اصلی شعر غنایی یکی از مایه« عشق»    
 گنجد، ناچارکه در دایرۀ الفظ و کلمات نمیفارسی شد. شاعران عارف، برای بیان این عشق عرفانی 

، رفتشدند از همان کلماتی که برای بیان عشق جسمانی از قبیل رخ، خال، لب، چشم و... به کار می
 (7:8:1:28استفاده کنند. )ارشاد سرابی و دیگران، 

د به جا مشو           « عشق»در کوی    ست؟را به باغ جهان، آشیان کجا« پروانه»باش و مقی 
  (781: 1:21)کاشانی،                                                                                 

عشق، شوق مفرط و میل شدید به چیزی است و در زبان عرفان، آتش است که در قلب واقع شود و     
ادی، محبوب را بسوزاند و دریای بلا و جنون الهی و قیام قلب است با معشو ق بلاواسطه. )سج 

ی و تکامل ( ضمناً مهم:181:1:8 ترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترق 
گاه شـود است، درک میپیموده  کند. عاشق را در کمال عشق، حالتی دست دهد که از خود بیگانه و نـاآ
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( به بیانی دیگر عشق 181سازد. )همان:می سوزد وو از زمـان و مکـان، فارغ و از فراق محبوب مـی
  (187حقیقت اُلفت رحمانی و الهام شوقی است. )همان:

 
  اگر چه دوتاییم، یک دلیم             از راستی دو خانه ندارد کمان ما « عشق»از بار 

  (:7: 1:91)کاشانی،                                                                          
پشت او  -ترین ارکان طریقت است.که اساسی-« عشق الهی»کلیم بر این باور است که بار سنگین     

لک د است که: در مرا خمیده کرده و نتیجه و محصول آن، یک دل بودن است. در بیت زیر نیز کلیم معتق
صدا نیست، دل بدون عشق هم، وجود ندارد. بنابراین دل زمانی زندگی همانطوریکه جرس و زنگ بی

 باارزش است که سرشار از آتش عشق و الفت الهی باشد.
  صدا نساختنیست         آری به دهر کس جرس بی« عشق»شور در ملک زندگی دل بی

 (70)همان:                                                                                             
د به جا مشو       « عشق»در کوی    را به باغ جهان آشیان کجاست؟« پروانه»باش و مقی 

  (7:: 1:91)کاشانی،                                                                             
ق، سفارش میدر بیت فوق، نیز شاعر عاشق     کند که در عشق، نباید به جاه و مقام دنیوی پیشه و خلا 

د نمی قات مقی  ب کند. ضمناً او در بیت زیر به مخاطوابسته شد زیرا که عاشق واقعی، خود را به دنیا و تعل 
 و هوس نفسانی جداکند.کند که عشق واقعی را از هوی خود، توصیه می

  شناس باش          در گریۀ فسرده دلان آب داخل است از هوس جدا کن و زاری« عشق»
 (01)همان:                                                                                             

ات کلیم کاشانی به شمار میدر غ« عشق»های ابیات زیر مصادیقی دیگر از کاربرد و جلوه   د.آیزلی 
  را در شب تار است« شمع»را بخت تیره در کار است           جلوۀ « عشق»

  (0:)همان:                                                                            
 و دست شسته استبه جان رسید         ناصح به آب دیده از ا« عشقت»کار کلیم بس که ز  

  (17)همان:                                                                                                
  استرا فانوس پندارد که پنهان کرده« شمع»را           « عشق»دل گمان دارد که پوشیده ست راز 

 (10)همان:                                                                                           
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  ، ز سرحد  هوس بگذر           هوای سیر دریا دارسی از ساحل تماشا کن«عشقی»نه مرد صدمۀ 
 (:1:)همان:                                                                                        

  هر چند چون کلیم ز یونان برآمده«            عشق»رُستایی است هر که نباشد ز شهر 
 (71:)همان:                                                                                       

  .چشم و دل:-7
را گویند. « جمال»است و در اصطلاح صوفیه، چشم، « شهود حق»در عرفان اشاره به « چشم»    

ادی، « قلب»( و دل محل  تفصیل معانی و مخزن اسرار حق  است که در اصطلاح، به :710:1:8)سج 
  (82:شود. )همان:تعبیر می
چه شد؟        قیمت چه داند لشکری، جنس به غارت برده « دل»رهزنت نشناخت قدر « چشم»گر تُرک 

(12: 1:21)کاشانی،                                                                                                          را؟
ی نخواهدافتاد        فاق خاص  اگر چشم زیبای تو )جمال( قدر و ارزش دل را نشناخت ات 

 «چشم و دل»صادیقی از کاربرد داند. ابیات زیر مکه فرد سپاهی ارزش غنایم جنگی را نمیگونههمان
  در صد غزل از کلیم کاشانی است.

بـه ایـنها « مـژگانت»هـای را که چیست؟        کنجکـاوی« دلها»چه داند حال « مستی»از « چشمت»
( 078)همان:                                                                                                                   رسدمی

  پنهان ما را« عشوۀ»دهد آن می« دل»ز کلیم           باز « دل»جادوی تو هرچند برد « چشم»
 (1:91::)کاشانی،                                                                                       

  بیند به فرق خویشتن شمشیر رابرد           گر چه میباکی از حد می، شوخی و بی«چشم مستت»
 (0 )همان:                                                                                                        

ی طوطی که در نطق زیبای معشوق با افسونگری خود چشم غزالان ختن را بسته« چشم»     است و حت 
  است.و سخن سرایی مشهور است، از نگاه محبتآمیز معشوق سخندانی را آموخته

  به فسون بسته غزالان ختن را            آموخته طوطی ز نگاه تو سخن را« چشمت»
  (:1)همان:                                                                                       

  دارد کلیم       هیچ نسبت نیست با می خورده پیکان خورده را« دل»مست او کجا پروای « چشم»
  (12)همان:                                                                                                      
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  تو را نازم که در دوران او     سبحه را زاهد به می گل کرد وز او پیمانه ساخت« چشم« »مستی»
 (70)همان:                                                                                             

  اموش نشینیم که بیمار به خواب استزدگان را ز فغان بست        خلب ما غم« چشمت»
 (1:)همان:                                                                                      

  تو ندیدم           مدهوش ولی باهمه در گفت و شنید است« چشم»به هشیاری « مست»من 
 (0:)همان:                                                                                          

  هنوز حلقۀ تعلیم ساحری است        سحرش به دور خط تو هر چند باطل است« چشمت»
 (01)همان:                                                                                         

  است« چشم سیاه»روشن از آن «  آیینۀ دل»است       امشب گل خورشید به دامان نگاه 
 (1:)همان:                                                                                  

  است« چشم سیاه»یک چشم زدن ز او نتوانست جدا شد        گویی نگهش عاشق آن 
 (17)همان:                                                                                         

  دوخته است        که حباب از نظرش بسته به دریا باز است« دل»پوشیدۀ ما بر رخ « چشم»
 (8:)همان:                                                                                                

 .مستی7-0
ط عشق، یعنی «مستی»     است که عارفان کامل از بادۀ « سُکر»، فروگرفتن تمام صفات درونی توس 

ی حیرت« مستی»خود شوند. علاوه بر آن هستی مطلق، سرمست شده و محوالموهوم گشته و از خود بی
ادی، . دهداست که در اثر مشاهدۀ جمال دوست بر سالک صاحب شهود دست می  (:277:1:8)سج 

ات کلیم کاشانی است.  هایی از کاربرد چنین آموزهزیر نمونهابیات   ای در غزلی 
ها بـه ایـن« مـژگانت»هـای را که چیست؟    کنجکـاوی« هادل»چه داند حال « مستی»از « چشمت»

 (078)همان:                                                                                                             رسدمی
 گُساری ما  ز قفا داشت می« ایمستی»خمار صحبت تو عقل و هوش از من برد         چه  

 (7:9: 1:91)کاشانی،                                                                                 
  بگریزد از آن شیشه که در بار من استسرشار من است       سنگ « مستی»محتسب برحذر از 

 ( 02)همان:                                                                                             
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  از چشم بتان افتاده است           تاک را هم از خزان آتش به جان افتاده است« مستی»توبه کردی 
 (11)همان:                                                                                                

رسیدن فکر یکدیگر کنید« خُم»به دوش هم خوش است         تا به پای « مستی»تکیه چون زنجیر در 
  

 (772)همان:                                                                                                          
ظرفی است که در آن سرکه یا شراب ریزند و در نزد اهل ذوق و عرفان، « خم»شود که ضمناً یادآور می    

ادی، است که همچون خم در جوش و خروش است. « بدایت سلوک»کنایه از  (:721:1:8)سج 
  
خاکساری آورد، پرهیز، « مستی»بیرون نخواهدشد       که « پیر مغان»ز گوش  این نکتۀ 
  مغروری

 (1::)همان:                                                                                                
است. ضمناً در زبان و ادب عرفان، « مستی»در بیت فوق، از نظر کلیم خاکساری  و تواضع، نتیجۀ     

ادی، « مل روحانیرهبر کا»پیر مغان، همان    (:712:1:8است. )سج 
  نهان نماند        رســوای عـالمم ز نگــاه نهـان تــو« مستی»را نهفته خوردم و « می» 

    (:1:: 1:91)کاشانی،                                                                             
 .مژه7-1

اق « به کوتاهی در اعمال»است در ولایت « سالکحجاب »، در اصطلاح «مژه»     و در اصطلاح عش 
سـد راشاره به سنان و نیزه و پیکان تیر کـه از کـرشمـه و غمـزۀ معشـوق بـه هـدف سینـۀ عـاشق مـی»

ادی،« کند.وار فـریاد مـیو او مجـروح -( ابیات زیر مصادیقی از کاربرد چنین آموزه271: :1:8)سج 

رگردیده ب« مژگان»توانی ترک ما کردن که با هم الفتی است           طالع برگشته و کی  هایی است.
  را

  (18: 1:91)کاشانی،                                                                                   
گان و طالع و مژمعشوق از ترک کردن عاشق عاجز و ناتوان است زیرا بنابر باور کلیم، بخت      

  بلند و برگشتۀ معشوق، همواره باهم الفت و دوستی دارند و این دو باهم هستند.  
 به گرد چشم کلیم           در رهت پای دیده پر خار است« مژگان»نیست 
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 (0:)همان:                                                                     
ین است و در بیت زیر نیز همتعبیر کرده« خار»مژگان پیرامون چشم معشوق را به در بیت فوق کلیم     

  است.گیری از زیور ادبی تلمیح، به کاربردهمضمون با بهره
  دیده را خار مغیلان بهتر است« مژگان«         »طلب»این وصیت را که در راه « خضر»دارم از 

 (0:)همان:                                                                                                  
  بهتر است« مژگان»آستان دوست را رفتن به «         وفا»آب با خود دارد این جاروب در راه 

 (1:)همان:                                                                                          
و  کلیم جاروب مژگان خود را در راه وفاداری در برابر معشوق، همراه با اشک و آب، پنداشته        

در « اوف»است. علاوه بر این، بدینواسطه رفتن درگاه معشوق را با مژگان خود، بهتر و سزاوار دانسته
هی، وقوف به امر ال»ه: اند کاصطلاح عرفان، انجام اعمالی است که بنده تعهد کرده باشد. همچنین گفته

یا عنایت ازلی است یا خروج بنده از عهدۀ عهدی است که با رب خود بسته است و آن را در زمان اقرار 
ادی، «است.بلی گفته« الست بربکم»به ربوبیت و در جواب  ( به بیان دیگر، وفا 288: :1:8)سج 

  غایت وفاق است.
زان ناوک کج سخت درست انداز است« غمزه»        بر دل باز است« مژه»درِ صد زخم جفا زآن 

 (8:)همان:                                                                                                               
 
 مراد بود یک کمان بس است« دل»کند         گر صید چو هست چشم ما را چه می« مژگان»

 (9:)همان:                                                                                        
  تواند شانه ساختتو           یک نفس آیینه را هم می« مژگان»رخنه در آهن فتد از سایۀ 

 (72)همان:                                                                                            
     .غمزه7-0

گری پدید ضمناً غمزه، حالتی است که از برهم زدن و گشادن چشم محبوبان در دلربایی و عشوه    
آید. برهم زدن چشم کنایه از عدم التفات و گشادن چشم اشاره به مردمی و دلنوازی است. آثار این می

شود. علاوه بر اینها غمزه اشاره به استغناء و عدم التفات دو صفت است که موجب خوف و رجاء می
ادی، ( در زبان عرفان، فیوضات و جذبات قلبی را 018: :1:8است که از لوازم چشم است. )سج 
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( در بیت زیر 019شود. )همان:گویند و آن حالاتی است که بر ارباب سیر و سلوک وارد می« غمزه»
  است.های عرفانی پرداختهوزه از آموزهکلیم کاشانی دقیقاً به طرح این آم

  کار دلم ساخت به یک چشم زدن            دامنی تا زدی آتش به کباب افتاده است« اتغمزه»
  (:1: 1:91)کاشانی،                                                                                        
  است       این آه و ناله نیست که آسان توان کشیدگرفتهدر دل ما جا « غمزه»پیکان  
 (770)همان:                                                                                     

  «مژگانت»باشد         شکست افتاد در دلها چو برگردید را در هزیمت فتح می« اتغمزه»سپاه 
 (90)همان:                                                                                             

توان در قلمرو زبانی می. شود فریفته بدان عاشق دل است که معشوق حرکت و نیز به معنی ناز« عشوه»    
بهره  آموزۀ عرفانیعشوه و غمزه را جزو مترادفات پنداشت. در بیت زیـر کلیـم کاشانـی از این تعبیر و 

  است.برده
   های پنهان راهای رسوا یا نوازشدانم       تغافلهای او چه خوش کردی؟ نمی«عشوه»کلیم از 

 (7:1:  1:21)کاشانی،                                                                                     
 .خضر7-2
ادی، « بسط»ز خضر در اصطلاح کنایه ا     ( و چشمه، منبع فیض الهی و قلب :17:1:8:است )سج 

( گاهی نیز از 10:عارف کامل واصل است و چشمۀ حیوان منبع و اساس معرفت حق است. )همان:
شود. آب حیات نیز در اصطلاح عرفا چشمۀ حیوان به چشمۀ زندگانی، آب حیات و آب بقا، تعبیر می

ت است ( همچنین 7که هرکه از آن چشد هرگز معدوم و فانی نگردد. )همان: کنایه از چشمۀ عشق و محب 
( :است و دریای نور علم و حکمت متعالی است. )همان:آب بقا یا آب حیات را به دریای نور تعبیر شده

ات خویش بارهـا از چنین اصطلاحاتی بهرۀ عرفانی بـرده ی از است که به مصادیقکلیم کاشانی در غزلی 
  شود.آن، اشاره می

  را « عنقا»راهی کو        کز او نشان طلبم آشیان « خضر»دلم گرفت از این خلق،  
  (:: 1:91)کاشانی،                                                                          

انی نشه به بیگویند که یافت نشدنی است و اشار« عنقا»ضمناً در ادب عرفانی، انسان کامل را         
ادی،    (:011:1:8صرف نیز هست. )سج 
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ت    سبک نیست        آبی که خوشگوار است از چشمۀ سراب است« آب بقا»، «خضر»با بار من 
  (1:: 1:91)کاشانی،                                                                                       

  راه ماست« خضر»کند او ایم         هر کس که چاه میز بس که تشنهدر راه او به خون خود ا
  (07)همان:                                                                                                  

  بهتر است« آب حیوان»نزد اهل دل          تشنه مردن در کنار « خضر»از حیات جاودان  
  (0:)همان:                                                                                          

  شمرم ریگ روان ره خود می« خضر»ام راهبری نیست        از بس که در این بادیه
  (17)همان:                                                                                    

  .آب7-8
ادی، « آب»     ال معروف و در اصطلاح عرفان مراد از آن، معرفت است. )سج  ۀ سی  در  (1: :1:8ماد 

( سورۀ 08اصطلاح عرفان، همان معرفت است چنانکه مراد از حیات نیز معرفت است. خداوند در آیۀ )
یاحَ »فرمایند: الفرقان می ذی اَرسَلَ الر  ماءِ ماءً طَهوراً وَ هُـوَ ال   «بُشراً بَینَ یَدی رَحمتهِ و اَنزَلنا مِـنَ السَّ

ران آیۀ هیجده از سورۀ الروم  تِ و...»همچنین  بعضی از مفس  را بـه همین معنـی « یُخرج الحیَّ منَ المیِّ
( ابیات زیر 7شود. )همان:به فیض الهی تعبیر می« آب»( گاهی در عرفان از 1اند. )همان:گرفته
ات کلیم کاشانی است.مصا   دیقی از چنین کاربردی در غزلی 

  شویم          پیکان چسان بماند در استخوان مامی« آب»ناوکت همه تن « شوق»از 
  (:7: 1:91)کاشانی،                                                                          

  است؟« آب« »ساغرم»ام از چیست چو در بیهوشی      روم از خود   در گریه ندانم که چرا می
  (708:1:21)کاشانی،                                                                                       

  ست موج از اضطرابنیاسودهافتاده عکس عارضت        می« آب»تا در 
  (71: 1:91)کاشانی،                                                              

  است« آب»ما پادشه عالم « ساقی»در سر به سر ملک وی از گریه خلل نیست        تا 
 (1:)همان:                                                                                 

  روان کشید« آب»موج شکل زلف بر  خوش به دل جمع کس نخورد       تا« آب»یک شربت 
 (770)همان:                                                                                                
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 .ساغر 7-9
خمخانه، میخانه و »شود و بدان همان دل عارف است کـه انـوار غیبی در آن مشاهده مـی« ساغر»     

ادی، گونیز می« میکده اند. ) اراده کرده« ساغر»را نیز از « سکر و شوق( »:011:1:9یند. )سج 
د:است. مصادیق دیگر این کاربرد ماننرا بدین مفاهیم به کاربرده« ساغر»در بیت فوق کلیم  (017همان:

  
  خواهم دم آخر مگو همراه او          سوی تن باز آورم جان به لب آورده را« ساغری»

  (10)همان:                                                                                        
است« مرید»کهن و عقل « شراب»پیر است          «ساغر»عاقل سر فرمان نکشد از خط  
  
  (0:)همان:                                                                                               
  «ساغرها»از این شکسته «  حیرتم»تمام «         می»ای نزیزد ز جام لاله و گل قطره 

 (71)همان:                                                                                     
  ما« ساغر»ب سیه شد به چشم نه آ« می»کدام بزم، طرب را جدا ز روی تو دید        که 

 (:7)همان:                                                                                           
  من است« ساغر»دار، لب روزه« باده»کلیم           وز « اممیخانه»بدنام فسق و زاهد 

 (08)همان:                                                                                       
  «کار عقل و هوش را آن نرگس مستانه ساخت»ام         گـردیـده «میخانه»فــارغ از دریـوزۀ 

 (72)همان:                                                                                                
  خود از طلا کرده است« جام»سفالین به       چه شد که نرگس « ساغر»است از آن « می»چو بی 

 (10)همان:                                                                                            
« مـی»، « بـاده»، « میخانه»هـای عـرفانـی دیگـری همـچـون در ابیات پایانـی، کلیــم از آمـوزه      

  پردازیم.های عرفانی میاست که به مناسبت به بررسی مختصر این مقولهگرفتهبهره« جام»و 
ه در آن شوق و ذوق و عوارف الهی بسیار باشد و میکده به میخانه: همان باطن عارف کامل است ک    

ادی،  شود.خرابات، مجلس انس دوستان، خانقاه و قلب مرشد کامل گفته می  (:210:1:9)سج 
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عیب است ار به پای خئویش واگردی« میخانه»گویم که بار دوش کس شو، اینقدر گویم         که در نمی
 (72:)همان:                                                                                                                
هست خراب افتاده « ایمیکده»هر کجا    تو کند محتسب شهر کز او« چشم»شکر  

  است
 (:1: 1:91)کاشانی،                                                                                           

ات ربانی است.      ادی، می: حالت جذبه و شیفتگی و تجلی  و یکی از « باده»و  (:210:1:9)سج 
ات عرفانی به ویژه ادب منظوم عرفان« شراب»های نام باده، . »استی بسیار به کار رفتهاست که در ادبی 

مناً اند. ض، غلیان عشق ناشی از بارقات متواتر است و از این روی، گاه بادۀ عرفان گفته«می و صهبا
شراب غلبۀ عشق است که مخصوص کاملان است. شراب به طور مطلق کنایه از سُکر محبت و جذبۀ 

افتاده است         دفتر معرفت ماست  «شراب»دل که چون نرگس مستت به  ( 098حق است. )همان:
  که در آب افتاده است

 (:1: 1:91)کاشانی،                                                                                            
ت    است       دستم عصا ز گردن مینا گرفته استگرفته « صهبا»ضعفم مدد ز قو 

  (17)همان:                                                                                  
  تندی که بگذارد غم بالیده را « بادۀ»بده           « ساقی»کاهد مرا کوه محنت سخت می

 (18)همان:                                                                                    
جام: جام نیز به معنی کاسه و ظرفی است که در آن آشامیدنی نوشند و در اصطلاح دل عارف سالک     

ۀ»و از باده « بدن»اند مراد از جام، است که مالامال از معرفت است. گفته بدن است. عارف « تصفی 
ادی، کامل از جام، بادۀ الهی نوشد و سرمست از توحید گردد.    (:781:1:9)سج 

  من است« جام»نوشان           که دُرد نُه خم افلاک وقف حوصله ممتازم از قدحچنان به 
  (09: 1:91)کاشانی،                                                                                   
بیرون ای داغ از حسد از دست منمرادم کی دهد گر آید از دستش؟      برد پیمانه« جام»فلک  
  
 (18:)همان:                                                                                         
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  از آن ز کف ننهی میگسار من« ساغر»و تو حیران خویشتن           « جام»ایست آینه
 (10:)همان:                                                                              

 
  .حسن7-11 

ت»تر از این بخت دون که پست«         حُسن»دهد رَهَم بر آن پادشاه کی می   گداست؟« هم 
  (791: 1:21)کاشانی،                                                                                   

های و جلوه« حُسن»دهد. در ادب عرفانی بخت پست، شاعر عارف را، به آن پادشاه حُسن، راه نمی     
آن، نخستین چیزی است که در میزان عدل الهی گذارند. این اصطلاح و ترکیبات آن از قبیل حسن خُلق، 

ل در ادب عرفانی بسیار به کار رفته  احسن شرکت، حسن قضا و حسن تعق  ( :719:1:8دی، است. )سج 
ت است. «پادشاه حسن»   ، ذات یکتای احـدی 

ت»ضمناً      -های عرفانی است که شاعر در این بیت از آن بهرۀ عرفانی بردهمایهیکـی دیگـر از بن« هم 

ند ااست. در عرفان اهتمام بنده باید به سوی خداوند باشد و در عرفان، آن را به سه درجه، تقسیم کرده
  شود.بـه آنها اشاره میکه مختصراً 

ل به او، و شوق به حضرت حق -الف ه و توک    عدم بخل و کوتاهی نسبت به توج 
  بنده همواره ناتوانی خود را دریابد و به علم و عمل خود مغرور نشود. -ب
ه به وصال حق باشد. )همان: -ج   (811بنده در هر شرایط فقط متوج 

 .است« حسن»ابیات زیر نیز، مصداقی از 
  آید کلیم؟       بر سر ویرانه نتوان جنگ با سیلاب کردچون دل را برد از ما چه می« حُسن»

 (0:7: 1:21)کاشانی،                                                                                   
  خار قلاب استزند ولی مشنو           بهر دامن گلچین نوک  می« استغنا»لاف « حسن» 

  ( 79: 1:91)کاشانی،                                                                               
کند که فیض است و از او درخواست مینامیده« پادشاه حسن»در بیت زیر کلیم معشوق خویش را     

ت بشری»و جذبۀ باطن یا به تعبیری  ت را شمارش نکند تا ش« لذ  اعر عارف، از فیض سرشار و لذ 
  مند گردد. شمار معشوق، بهرهبی
  بر ما           زیرا که عیب شاهان دانستن حساب است« بوسه»نشمار « پادشاه حسنی»تو 
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 (1:)همان:                                                                                             
  راه یابد.« پادشاه حسن»کند که به ر آرزو میدر بیت دیگ

ت»تر از این بخت دون که پست«           پادشاه حسن»دهد رهم بر آن کِی می  کداست« هم 
  
 (11)همان:                                                                                         

اطۀ حسن»اربرد ترکیب همچنین در بیتی دیگر کلیم با ک ی بهره ااز چنین آموزه« شمع»در کنار « مش 
  است.برده

اطۀ حسن»   این همه از پرتو شام است« شمع»محبوبی          تو بود بخت سیاهم« مش 
 (07)همان:                                                                                         

از هم جدانشدنی هستند و از این « حسن و عشق»بر اینها کلیم بر این اصل پای بند است که  علاوه    
  کند.طریق، او برای مخاطب خویش، داستان عشق زلیخا و زیبایی یوسف را تداعی می

  و این پیراهن است« یوسف»از همشان نیست جدایی           آنقدر هست که آن « حسن و عشق» 
 (00)همان:                                                                                                

  اند.ای هستند که روبروی هم قرار گرفتهضمناً او معتقد است که حسن و عشق دو آیینه
شوری بختم از آن لب نمکین است            اندروی به روی« عشق»و « آینۀ حسن» 
  
 (11)همان:                                                                                    

  معشوق است.« حسن»کلیم معتقد است که  
  استپروایی           در پی خون بهار افتادهتو با همۀ بی« حسن» 
 (10)همان:                                                          

ی زاهد بواسطۀ حسن جهان« حسن»بیت زیر مصداق دیگری از کاربرد      ات کلیم است که حت  -در غزلی 

  است!زده شدهآرای  معشوق، ذوق
  استکه دیوار گلستان کرده« ذوقی»کند           آنقدر آرای جانان میجهان« حسن»زاهد از 

 (10)همان:                                                                                                



 1041پاییزدهم/چهار/سال 52شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    121

 

است به طوریکه ذوق مرید ناشی از چشیدن طعم گوارای انس به الله است و « شرب»ذوق همانند     
انقطاع یکی از مراتبی است که  هیچ چسز مرید را از ذوق انس باز نداردو تفرقه در او حاصل نشود. ذوق

صال به حق را خواهد چشید. سالک از ماسوی الله منقطع می در ادب عرفانی، شود و در این مقام طعم ات 
ل ذوق است و بعد شُرب و سپس سیرابی. صاحب ذوق، متساکر  ی و نتیجۀ ارادات است. او  ذوق ثمرۀ تجل 

ادی، است و صاحب شرب، سکران و صاحب سیرابی، هوشمند     ( :010:1:8است. )سج 
  ، معتکف خانۀ خراب چراست؟«جغد»داند           که خبر چه میبی« ذوق فقر و فنا»ز  

 (19:: 1:21)کاشانی،                                                                                
  

 .فقر7-11
ک اسباب دنیوی است. فقر، عدم تملک است با در زبان عرفان فقر، از مقامات است.      فقر، عدم تمل 

ت  مالک الملک می ف و مالکی  دانند؛ وجود رغبت و اهل حقیقت به واسطۀ آن که همۀ اشیاء را در تصر 
ر  ت به غیر روا ندارند و فقر آنان، صفتی ذاتی بود که به وجود اسباب و عدم آن متغی  امکان حوالت مالکی 

وضع باشد کمتر از کفاف او باشد و در این مباشد و اگر داشته را گویند که مالی نداشتهنشود. فقیر کسی 
عات دنیایی ندارد و اگر مال به دست آرد جهت التفات به حق و مراقبت  فقیر کسی است که رغبت به تمت 

ادی،  ی است.(  ابیات زیر مصداقی از چنین کاربرد:1:8::07الهی به محافظت آن اهتمام نکند. )سج 
  توان در آینۀ جسم روی جان دیدن«          فقر»غبار جامه گر از تن رود به صیقل  

 (:1:)همان:                                                              
 تکند و در این صورت اسرا به منزلۀ عاملی دانسته که گرد و غبار جامه را از تن به دور می« فقر»کلیم     

  توان روح را دید.ای است میکه در جسم که چون آینه
ۀ مردان همین بود           نقش حصیر    که بر پیکر من است« فقر»سهلش مدان سک 

 (02)همان:                                                                              
ه« فقر»، «حصیر فقر»گیری از تشبیه در بیت فوق کلیم با بهره     شته که بر ای باارزش پندارا چون سک 

 است.پیکر و اندام او، نقش بسته
  پیراهن استآنجا جوشن از عریان تنی است            حامی شمع از خطر فانوس بی« فقر»در دیار 

  (01: 1:91)کاشانی،                                                                                            
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ت    خواهمکه پیر گشتم و در کف عصا نمی«         فقر»چنان ز دست تهی خوشدلم به هم 
 (781)همان:                                                                                    

  گیری؟ی تو که در بوریا نمیو حصیر، این عجب است             چه آتش« فقر»کلیم کلبۀ 
 (1::)همان:                                                                                

نشین گردد        که از محنت شکسته استخوان چون بوریا گردیوقتی خوش« فقر»به تن نقش حصیر 
  

 (70:)همان:                                                                                                            
 .فنا 7-17

نیز از اصطلاحات اساسی عرفاست. فنا در اصطلاح عرفان یعنی فنای بنده در حق، که جهت « فنا»    
ت حق، محو گردد. فنا نهایت سیر الی الله است. )همان: ت بنده، در جهت ربوبی    (078بشری 

  بیستون کَنَد            ز استخوان سوختۀ ما نشان کجاست؟« فنا»ای که سیل وادیدر 
  (7:: 1:21)کاشانی،                                                                           

ت ی  در اصطلاح عرفان یعنی فنای بنده در حق، به طوریکه جهت بشری ت بنده در جهت ربوب« فنا»    
ود. شحق محو گردد. در زبان عرفان، از فنا، سقوط اوصاف مذموم و از بقا قیام اوصاف محمود، تعبیر می

ند ابه بیانی دیگر، فنا عبارت است از نهایت سیر الی الله و بقا، بدایت سیر فی الله است. بعضی گفته
ه یوی اند که فنا، زوال حظوظ دنیگر گفتهای دمراد از فنا، فنای مخالفات است و از بقا، بقای موافقات. عد 

ادی،    ابیات زیر مصادیقی از چنین کاربردی است. (:087:1:8است. )سج 
  سوزم ار یک مشت خس باشد مراسـامـان نـدارم ور نـه مـن           خویش را می« فنا»از پـی راه 

  (8: 1:91)کاشانی،                                                                                               
  بردارند        شمع اگر با تو کند آرزوی همدوشی« فنا»سرش از دوش به مقراض 

 (0::)همان:                                                                                   
؟        که هر جا چارراهی بنگری خواهی گدا گردیگفتن« فنا»تو کی بر حرص خواهی چار تکبیر 

  
 (70:)همان:                                                                                                        

 .استغنا:7-1
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های دنیا از بهرهنیازی است و لازمۀ آن قطع علاقه از حُطام و ، در زبان عرفان، همان بی«استغناء»    
ادی،  های هایی از کاربرد استغنا، در سروده( ابیات زیر نمونه:80:1:8جاه، مقام و منال است. )سج 

   کلیم کاشانی است.
  اشیآشیان بگلستان سر به سر از توست گر بی«         استغنا»توان تسخیر کرد از تیغ جهان را می

  (7::: 1:91)کاشانی،                                                                                          
ـی می« تیغ استغنا»کلیم بر این عقیده است که با قدرت      ف خـود درآورد و حت  توان جهان را در تصر 

 آشیان باشی، همۀ گلستان دنیا ازآن تو خواهد بود. در عین استغنا اگـر بی
ا اس« مستغنی« »حسن» گوید بلند         خاطر خورشید از سرگرمی حِربا خوش استمی« عشق»ت ام 

  
 (01)همان:                                                                                                           

  قلاب است زند ولی مشنو          بهر دامن گلچین نوک  خارمی« استغنا»لاف « حسن» 
 (79)همان:                                                                                        

  .غیرت7-10
  بریدن دارد« پروانه»باشم؟            ای حریفان! پر « آتش»او بر سر « غیرت»تا کی از 

  (19:: 1:21)کاشانی،                                                                          
ت حال است. هیچ محب،     ب بر چیزی است و از جملۀ لوازم محب  نزد سالکان طریقت، غیرت، تعص 

یت بر طلب  ق وجود نخواهد داشت الا  که غیور باشد. در ادب عرفانی مراد از غیرت، حم  قطع تعل 
لاعش بر محبوب است.  ق غیر از محبوب، یا مشارکتش با او، یا سبب اط  محبوب از غیر، یا تعل 

ادی،   ( :017:1:8)سج 
  رسیم            برنخیزد خار دامنگیر از صحرای مامی« غیرت»سرکش و مغرور از رستۀ 

  (70: 1:91)کاشانی،                                                                                
آن سالکم که سوخت ز رشک       به راه دیده اگر جاده را ز خویش به پیش« غیرت»هلاک  
  
 (7:8)همان:                                                                                          
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  خواهمهر آن مراد که گردد روا نمی        «  طلب»من نیست در دیار « غیرت»گدا به 
 (781)همان:                                                                                        

 .آتش7-11
ست. اآتش یکی از عناصر چهارگانه است که بـه شکل مفـرد، در سخنان عارفان و اهل ذوق به کار رفته    

ادی، « لهیب عشق الهی است.»ـل مفـرد در ادب عـرفانـی کنایـه از آتش بـه شک (  شاعر :1:8::)سج 
  داند.ای است، پر و بال خود را لایق بریدن میمَسلَک که چون پروانهعارف 

اشکم به دیده سوخته چون اختر من است«         شوق»که در ته پایم نهاده « آتشی»نه آن  
  

 (08: 1:91)کاشانی،                                                                                   
  دل همچو مجمر دیدۀ ما روشن است« آتش»سیما روشن است        ز چشم هر کس گر به یار ماه

 (01)همان:                                                                                               
ت الهی است که بدان واسطه، « آتش دل»در بیت فوق مقصود شاعر از      همان لهیب عشق و محب 

 است.چشم دل شاعر عارف را روشن کرده
 .پروانه7-10
امد، نجاحشرۀ معروف که به عشق، وفا و ایثار در راه محبوب که به سوختن در شعلۀ فروزان عشق او می    

ادی،     ( ابیات زیر مصادیقی از چنین کاربردی  است. :710:1:8بدان مثل زنند. )سج 
  

  اندر این ویرانه سوخت« آتش»را شمع آب شد         لیک « پروانه»تا نشاند سوزش 
  (78: 1:91)کاشانی،                                                                             

  بَرِ او چـــه نمایـــد؟             آن شعله که خورشید از او در تب و تاب است« پروانه»تابی بــی
 (1:)همان:                                                                                                  
د به جا مشو               « عشق»در کوی    را به باغ جهان آشیان کجاست؟« وانهپر»باش و مقی 

 (7:)همان:                                                                                          
  بیندیش و نگهدار زبان را« شمع»ای         کند کار خود آخر «پروانه»خاموشی 
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 (17)همان:                                                                                      
 .طلب7-12

  کشد؟کی پا به دامن می« طلب»اش        سالک راه نشنود گر بوی خار از دامن صد پاره 
  (00:: 1:21)کاشانی،                                                                                

در اصطلاح، جست و جو کردن از مراد است. مطلـوب در وجـود طالب « طلب»ی، در ادب عرفانـ    
خواهد تمام مطلوب را بیابد و آن را باید در وجود خود بطلبد و اگر از خارج بطلبد نیابد. هست. او می

حقیقت طلب، در هر دلی در گروست و مرد این کار، مردی عظیم است و درد این درد، دردی الیم 
لین مرحله از مراحل هفت:1:8::11ادی، است. )سج   گانۀ سیر و سلوک است. ابیات زیر ( طلب او 

  مصادیق از آن است.
  بریدی، سود سفر چه دیدی؟           از خار پا چه حاصل چون گل به سر نداری؟« طلب»راه 

 (79:: 1:91)کاشانی،                                                                                      
تم« »طلب»چنان به راه    خواهمنمی« آب بقا»بلند بود         که از سراب به جز « هم 

  (781: 1:91)کاشانی،                                                                       
ه خلایق همه یادآور می     ت را به سه درجه شود که در نزد اهل عرفان، توج  باید به سوی خدا باشد و هم 

ل به او و شوق به حق، همچنین تقسیم کرده ه به حق و توک  اند از جمله: عدم بخل و کوتاهی نسبت به توج 
اینکه بنده ناتوانی و عدم وجود استقلال خود را دریابد و به مقامی رسد که به علم و عمل خود مغرور 

ادی،  نشود. علاوه بر اینها، بندۀ ه وصال به حق باشد. )سج   (:811:1:8عارف فقط متوج 
  .دل و غم7-18

او را؟         گریبان پاره شد گُل را، کجا پنهان کند بو « غم»، چون نهان سازم «دل»ز تیغش چاک شد 
( با چاک 778: 1:21)کاشانی،                                                                                                را؟

نگه داشتن غم معشوق، عاجز است. دل در اصطلاح عرفانی، معانی مختلف شدن دل، عاشق، از مخفی 
حق یا « مخزن اسرار»است و به معنی « محل  تفصیل معانی»و « نفس ناطقه»دارد از جمله عبارت از 

ادی، « قلب عارف»همان    ( :82:1:8:است. )سج 
  تر آمد       اگر خاری برون آمد ز جا سوزن به جا ماندهغمی گر رفت از آن جانکاه« دل»کلیم از 

  (77:: 1:91)کاشانی،                                                                               
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ا« غم»همچنین در ادب عرفانی  دی، حالتی است قلبی که از قرب به محبوب حاصل آید. )سج 
071:1:8:) 

او  را          گریبان پاره شد گل را، کجا پنهان کند بو را« غم»ز تیغش چاک شد دل چون نهان سازم  
  

  (11: 1:91)کاشانی،                                                                                                 
ا کم به ساحل می«          غم»نیست خاشاک وجود ما جدا از سیل    رویمما خس و خاریم، ام 

 (797)همان:                                                                                          
  آید آوازیمی« غمم»ام هرگز          مگر گاهی که از کوه صدای آشنا زین شش جهت نشینده

 (7::)همان:                                                                                         
ت پرواز اگر روزی رها گردیافتی، پر و بال آنقدر می« غمی»چو در دام    زن         که باشد قو 

 (72:)همان:                                                                                                  
  آراید از نقش و نگار آیینه رابه رنگ و بوی دادن ابلهی است         کس نمی« دل»در طریقت 

 (71)همان:                                                                                          
ات و وابستگیکلیم بر این باور است که در سیر و سلوک و      د کردن  دل را به مادی  ـای هعرفان، مقی 

 آراید و دلای از جنون و دیوانگی است همانطوریکه کسی، آیینه را با نقش و نگار نمیدنیوی، نشانه
 همانند آینه، لازم است که درخشان و صیقلی و از هر گونه سیاهی و کدری به دور باشد. 

  عشق را          شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده استگمان دارد که پوشیده است راز « دل»
  (10)همان:                                                                                                   

  برده از کلیم و بود زلف او بر رو         دزدی که شحنه او را پیدا نکرده است« دل»
 (12)همان:                                                                                      

  باز است« دریا»دوخته است         که حباب از نظرش بسته به « دل»چشم پوشیدۀ ما بر رخ 
 (8:)همان:                                                                                         

ضمناً دریـا در نــزد سالکــان، یعنــی هستی و گــاهی دریــا را بــه هستی مضاف گــردانند و     
ادی، ( میان بنده و خداوند دو دریاست. یکی دریای هلاک :1:8::78گــویند دریــای هستی. )سج 

حرص، اصرار بر معاصی، غفلت  های بزرگی چونو دیگـری دریـای نجات. در دریـای هلاک، کشتی
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های خوف، رجاء، زهد، معرفت و قنوط )ناامیدی( روان و جاری هستند و در دریای پهناور نجات، کشتی
  (780و توحید روان است. )همان:

 .حال7-19
  ام پیراهن فانوس از تاب و تب استخود پوشیده چون دارم کلیم؟         جامه« حال»از طبیبان 

  (721: 1:21)کاشانی،                                                                                       
کلیم کاشانی از اینکه بخواهد حال خود را از پزشکان مخفی کند؛ عاجز است. عارفان، هر چه به      

د سالک، بر دل پاک سالک راه طریقت از جانب حق وارد میمحض موهبت، بی شود و باز به ظهور تعم 
نامند و چون حال دائمی شد و ملکۀ سالک گشت آن را می« حال»گردد، آن را صفات نفس زائل می

ادی،  های کلیم در سروده« حال»هایی از کاربرد ( ابیات زیر نمونه:712:1:8مقام خوانند. )سج 
 کاشانی است.

  ز یسار و یمین استمرا چو روی نکویان            زلف پریشانی ا« حال»صورت  
  (11: 1:21)کاشانی،                                                                         

  حسدی« حالش»شکرها گویمت ای چرخ که از گردش تو       نیست یک کس که توان برد به 
  (72:: 1:91)کاشانی،                                                                                        

ۀ»در چین    دل چه پرسی؟         یک سینه زخم دارد چون شانه نورسیده« حال»او « طر 
 (77:)همان:                                                                                   
  فتاده حرفم چون نامۀ دریده ، ربط از سخن بریده      از هم«حالم»زآشفتگی 
 (77:)همان:                                                                        
 .جغد7-71 

  توانم خانه ساخت؟ها            من که از سنگ حوادث میدر ویرانه« جغد»تا به کی باشم طفیل 
  (721: 1:21)کاشانی،                                                                                        

توان دیدن نور حقیقت را ندارند و  و برندکه در غفلت به سر میاست نماد کسانی در عرفان  «جغد»    
وست چون نح ،هایینشینی آن است که معنی ترین ویژگی جغد، ویرانهمعروف .گرفتارند ،در بند نفس

گرد است و این دو ویژگی کافی است نشین و شب آورد. جغد جانوری ویرانهرا به دنبال می سراییو نوحه
لًا ویرانه احساس ناخوشایندی در ذهن انسان به وجود  ،که مردم آن را نماد نحوست قرار دهند؛ زیرا او 
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الم مردگان همیشه پر از موجودات ترسناکی است که از ع ،آورد و از سوی دیگر، شب از نظر انسانمی
ها فاصله بگیرد. جغد نیز که در شب به کشند و انسان باید به هر نحوی از آنبه این جهان سَرَک می

با عالم مردگان در ارتباط است و باید از آن نفرت داشت. این  وپردازد سرایی می پرواز، شکار و نوحه
اره شود؛ زی ،شود که جغدها باعث میویژگی را نفس نیز مانند جغد است که به نمادی برای نفس ام 
های عالم بالا پر دل بکند و به آبادی ،است و حاضر نیست از آن خوش کردهرا دل  ،آباد دنیاخراب

ط ترین زوایای وجود، به عالم درون انسان راه میکه از تاریک بگشاید، ضمن این یابد و بر آن تسل 
( بیت زیر مصداق دیگری از کاربرد لفظ جغد و همچنین :1:9::11)رحیمی و دیگران،  یابد.می

  کاربرد اصطلاحات عرفانی )ذوق، فقر و فنا( ست.
  ، معتکف خانۀ خراب چراست؟«جغد»داند            که خبر چه میبی« ذوق فقر و فنا»ز 

  (19:: 1:21)کاشانی،                                                                                
  .خال و لب7-71

  نشین رانیست؟          هر که بود، راغب است گوشه« لبت»کنج « خال»کیست که مایل به 
  (701: 1:21)کاشانی،                                                                                  

های عرفانی از نقطۀ خال که مند هستند. در اندیشهخال نشسته بر کنج لب معشوق، علاقههمه، به      
وصل شده  -که غیب و شهادت مراد است.  -اصل و مرکز دائرۀ موجودات است، خط دور هر دو عالم

ادی،  و اصل این خط ممتد  غیر متناهی آن نقطۀ وحدت است که خال عبارت از اوست. )سج 
ی و صفای وصال مانند روی همچون  ( گاهی:2:1:8:: گویند که دل به واسطۀ قرب احوال، به نور تجل 

ماه دلبر تابان است و گاهی به واسطۀ ظلمت هجران، تاریک است و دل همچون خال سیاه است. گاهی 
که عضو معروف بدن است در زبان « لب( »8::در عرفان، مراد از خال سیاه، عالم غیب است. )همان:

-دانند که به اعیان افاضۀ وجود میمی« نَفَس رحمانی»را گویند. بعضی لب را اشاره به « کلام»عارفان 

واسطۀ معشوق را گویند. کلام بی« لب شیرین و لب لعل»کند. در عرفان منظور از ترکیبات 
 ببخش، نیستی در تحت هستی است. یعنی از آثار و لوازم ل اند که مراد از لب جان( گفته:08)همان:

( 080است؛ نمایش نیستی امکان در احاطۀ وجوب وجود است. )همان:« نَفَس رحمانی»که اشاره به 
  است.را هنرمندانه به کاربرده« لعل لب»کلیم در ابیات زیر ترکیب 

  اند      سنگ بر سینه زنان کیست که چون خاتم نیست؟تاباو بی« لعل لب»همه از حسرت 
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 (19:: 1:21)کاشانی،                                                                                     
م می«         حیرانم»زاریست، نَرویَد سبزه از هر جا نمک او را؟« لعل لب»کند که خط، چون سبز و خُر 

                                                                                          
  (779)همان:                                                                                                           

ادی، کلام بی در اصطلاح عرفان، همان« لب لعل»ترکیب اصطلاحی      واسطۀ معشوق را گویند. )سج 
( حیران بودن کلیم از نروییدن سبزه به واسطۀ وجود نمکزار این دنیاست و حیران یعنی :08: :1:8

ل و حضور آنان وارد  سرگردانی و در اصطلاح اهل الله امری است که بر قلوب عارفان در موقع تأم 
ای است که ها، حیرانی است و حیرت بدیههاز دانائیاست که غفلت ( گفته شده7::شود )همان:می

ر گرداند، در طوفان فکرت و معرفت افتد تا هیچ  ر به دل عارف درآید و آنگاه که او را متحی  از راه تفک 
 (:::بازنداند. )همان:
  گیرم           که گَردی از نمک باقی نماند در نمکدانت« لعل لب»کام از « مستی»چنان خواهم به 

 (90: 1:91)کاشانی،                                                                                            
ادی، واسطۀ معشوق تعبیر مییا کـلام بـی« نَفَس رحمانی»در ادب عرفانی به « لب»     شود. )سج 

08::1:8: ) 
 موش نشیینیم که بیمار به خواب استما غم زدگان را ز فغان بست         خا« لب»چشمت 

  (1:: 1:91)کاشانی،                                                                                   
  است« لب« »خال»داند در گوش یا دانۀ دام ملائک در زمین حسن هست         کس نمی

 (1:)همان:                                                                                            
ضمناً خال در نزد سالکان طریق و اهل ذوق، نقطۀ وحدت حقیقی است و خال در اصطلاح صوفیان     

مه از ادرام و شعور  اشاره به نقطۀ وحدت است که مبدأ و منتهای کثرت و مشابه هوی ت غیبی است
ادی،  محتجب است. بعضی گویند که خال عبارت از ظلمت معصیت است که  (:0:1:8::)سج 

میان انوار طاعت حاجب بود و چون نیک اندک است آن را خال گویند. همچنین آن را کنایه از وحدت 
دو عالم که غیب  ذات مطلق حق دانند. از نقظۀ خال که اصل و مرکز دائرۀ موجودات است، خط دور هر

و شهادت مراد است وصل شده و اصل این خط ممتد غیر متناهی آن نقطۀ وحدت است که خال عبارت 
 (2::از آن است. )همان:
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  از تنگی جا غنچه به کنج دهن است       چه کند، ساخته با گوشۀ خود چون وطن است« خالت»
 (00: 1:91)کاشانی،                                                                                           

  .شوق و اشتیاق7-77
تی است که لازتعبیر می« میل مفرط»های عرفانی است که به مایهشوق یکی از بن     ت محب  م شود یا لذ 

ی بیشتر  د، شوق کنفرط ارادت آمیخته با الم مفارقت به خداوند باشد. سالک چندانکه در سلوک ترق 
ادی،  هایی از کاربرد شوق در ( ابیات زیر نمونه117: :1:8اوبیشتر شود تا آنکه به مطلوب برسد. )سج 

 صد غزل کلیم کاشانی است.  
  ماند؟         چو نقش پا به ره انتظار می«شوق»پَرَد از چه حالت است که چشمی که می

  (012: 1:21)کاشانی،                                                                               
که چندین شانه در کار است یک موی میانش «       حیرانم»آن کمر هر کس دلشچاک است « شوق»ز 
  (0: 1:91)کاشانی،                                                                                                      را

  شویم              پیکان چسان بماند در استخوان ماناوکت همه تن آب  می« شوق»از 
 (:7)همان:                                                                                

  گفتی چه سود که آتش شوقت به ما چه کرد        احوال خانه سوخته بر خلق روشن است
 (11)همان:                                                                                        

  استرازهای سینه را خاشاک توفان کرده    استطغیان کرده« شوق»دجلۀ اشک از بهار 
 (10)همان:                                                                                            

  از محراب در بتخانه ساخت« شوق»مرا دیوانه ساخت      برهمن از « ابرویت»نه همین سودای 
 (70)همان:                                                                                            

شود و عالم وجود از ذات است، تعبیر میکه حاجب « صفات»ضمناً در سخنان اهل ذوق، ابرو ، به     
ادی،  را اینگونه به کار « ابرو»( حافظ شیرین سخن نیز در بیتی نغز 09: :1:8آن جمال گیرد. )سج 

های تو بستدلگشای تو بست           گشاد کار من اندر کرشمه« ابروی»است. خدا چو صورت برده
  

  (02:1:09)حافظ،                                                                                       
 های کلیم کاشانی است.در سروده« اشتیاق و شوق»ابیات زیر مصادیق دیگری از کاربرد 
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  ، پای به دامن کشیدن است«اشتیاق»در بند جامه با همه آزادگی کلیم        از 
 (00)همان:                                                                     

  تماشای تو بازگشته        به چشمم سرشک به دامان رسیده« شوق»ز 
  (:7:)همان:                                                                    

    .زلف:7-7
ات، « زلف»     ات، معقولات، محسوسات، در اصطلاح عارفان کنایه از مرتبۀ امکانی از کلی  جزوی 

است کـه زلف کنایه از ظلمت کفـر ارواح، اجسام، جواهر و اعراض است و در اصطلاحات صوفیه آمده
ادی،  ات کلیم کاشانی است.( ابیات زیـر نمونه:007:1:8است. )سج  هایی از چنین کاربردی در غزلی 

  
بگذارم کدامین را؟« جام»ندانم گر بگیرم    «      زلف و لب ساقی»دو دستم هر دو در بند است در 

  
  (7:7: 1:21)کاشانی،                                                                                             

داند که اگر جام است نمیدو دست شاعر، یکی در زلف معشوق و دیگری در لب ساقی گرفتار شده     
ت دارد، این است که کلیم کاشانی دست بگیرد؛ آنشراب را در  ی  چه از دیدگاه عرفانی در این بیت اهم 

نشیتی یا افقی کلام خود با محوری ت زیور رندانه، چهار اصطلاح مهم  و اساسی عرفان را در محور هم
ظیر به کار بردهادبی مراعات    است. الن 
پریشان را« زلف»به چنگ آرم مگر زاین دست، آن        ات سرپنجه گردانم گریبان را   به سان شانه

  
  (17: 1:91)کاشانی،                                                                                                

 آن صنم در گردن ایمان فکن       ای شیخ تا پیدا کنی سررشتۀ گم کرده را« زلف»تاری ز 
 (12)همان:                                                                                      

 تو که طفلان هوس را شب عید         شامی است که آبستن صد صبح امید است« زلف»
 (0:)همان:                                                                                     

  توست در خاطر        که با کمال جنون ربط با کلام من است« زلف»همیشه سلسلۀ 
 (09)همان:                                                                                
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  استهندوی تو را از دلبری خط به تو داد       کافری را کافر دیگر مسلمان کرده« زلف»
 (10)همان:                                                                                      

ادی،  ات جمال است. )سج  ه نیز کنایه از تجلی    هایی از آن:( نمونه:177:1:8در ادب عرفانی، طر 
ه»   سوختزان آتش رخسار تابی یافته           کز حدیث  زلف او گفتن زبان شانه « اشطر 

 (72: 1:91)کاشانی،                                                                                     
ۀ»به ناصح                                                                                                         او را چرا بیهوده بنمایم؟       که با این سرمه ربطی نیست چشم مصلحت بین را« طر 

  (7:7: 1:21)کاشانی،                                                                                         
ۀ معشوق آن قدر با عظمت است که نباید آن را بی        ه کنایه از طر  ارزش پنداشت. در ادب عرفانی، طر 

ا لی  ادی، تج    (:117:1:8ت جمالی است. )سج 
ۀ»ست        مو به مو در هم چون گر سررشتۀ نسبت دو بود تاب یکی   پیچان توام« طر 

 (701)همان:                                                                                    
 .ساقی7-70
ادی، «قـیســا»انــد کــه مراد از همچنین گفته     ، ذات بـه اعتبار حــب  ظهـور و اظهــار است. )سج 

017:1:8:) 
ات عرفانی گاه کنایه از « ساقی» اض مطلق»در ابی  ه اطلاق شده و ب« ساقی کوثر»است و گاه بر « فی 

  هایی از چنین کاربردی است.ابیات زیر نمونه اند.نیز اراده کرده« مرشد کامـل»استعاره از آن، 
  بده         بادۀ تندیکه بگذارد غم بالیده را« ساقی»کاهد مرا سخت می کوه محنت

  (18: 1:91)کاشانی،                                                                        
  قدح نیمه ز لطف تو بعید است« ساقی»ما تشنۀ یک قطره، تو سیراب محیطی        

 (0:)همان:                                                                                     
  در کف است          بزم را از شورمستان عرصۀ محشر کنید« ساقی»نامۀ اعمال چون از زلف 

 (772ن:)هما                                                                                                
 .شمع7-71 

  خانه راافروزی کلیم؟         حاجت شمع و چراغی نیست آتشناله « شمع»در حریم دل چه 
  (:70: 1:91)کاشانی،                                                                                    
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سوزاند و نیز اشاره به نور دل سالک را می در اصطلاح عرفان، همان پرتو نور الهی است که« شمع»    
گردد. در عرفان ترکیب شمع الهی، قرآن را گویند. میعرفان است که در دلِ صاحبِ شهود، افروخته 

ادی،  ات کلیم کاشانی است.« شمع»( ابیات زیر مصادیقی از کاربرد :111:1:8)سج    در غزلی 
  و گر نه کیست کاید بر سر خاک شهیدانت؟    مزار آید« شمع»مگر بادی به قصد کشتن 

  (90: 1:91)کاشانی،                                                                            
  ز آیینۀ من روشن کرد« شمع»توان اگر بنمایم             می« فقر»سینه را از نمد  

 (1:1)همان:                                                                        
رودها میخواهد آمدن        مهربان خواهی شدن این سرکشی« پروانه»آخر بر سر « شمع» 
  
 (190)همان:                                                                                     

  روددر زندگی سرش به گریبان نمی     «عشق»بود از غرور « شمع»عاشق به سان 
 (190)همان:                                                                             

 .یوسف7-70
. استکدۀ تن شدهدر ادب عرفانی مراد از یوسف، روح شریف انسانی است که گرفتار بند ظلمت    

ادی،  ات کلیم کاشانی است.» یوسف»هایی از کاربرد نمونه( ابیات زیر :810:1:8)سج  در غزلی 
  

ت به چَه افتد          یعقوب چِه نالد چو به بیت « یوسف»   الحزن افتد؟چو ز آسیب محب 
  (22:: 1:21)کاشانی،                                                                               

  ز همشان نیست جدایی هرگزا «حسن و عشق»    
  است پیرهن و این «یوسف» آن قدر هست که آن                                               

  (19:همان:)                                                                                          
  برادرها است ازدیده «یوسف» هر آنچه       خویش و قوم کلیم    بس است بهر رمیدن ز

  (770:  )همان                                                                                         
      برنیاورد    «چه» از «یوسف» ولی یک        رد بر بام    هزاران خر زمانه بُ  

  (81::  )همان                                                                    
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  .معرفت، آفتاب، تقدیر و طایر مراد7-72 
کنم بیرون         چرا بیهوده گیرم در بغل مینای خالی را؟را می« معرفتبی»ز سینه این دل  
  

  (71: 1:91)کاشانی،                                                                                  
ادی،     « معرفت»( در نزد عرفا :2:1:1:8در ادب عرفانی معرفت، شناخت خداوند است. )سج 

ل آن که هر اثری که وجود می وم آنکه عارف با وجود یابد از فاعل مطلق دانسته شود. دمراتبی دارد. او 
هر اثری، بداند که آن اثر، نتیجۀ کدام صفات از صفات الهی است. سوم این که عارف، مراد حق را در 
ی هر صفتی بشناسد و چهارم این که عارف، صفت علم الهی را در صورت معرفت خود بازشناسد  تجل 

معرفت، بلندترین مراتب خداشناسی  (2:7و خود را از دایرۀ معرفت، بلکه از وجود اخراج کند. )همان:
ت، معرفت شهودی، و معرفت کشفـی»است. ترکیبات  یند آاز انـواع معرفت به شمارمی« معرفت ربوبی 

جایگاه والایی دارد. در این معرفت، تمام شُبَهات از پیش سالک « کشفی»ها، معرفت و از میان آن
  (::2آمیزد. )همان:یخیزد و بحـر ابـد با بحـر ازل درمبین، بـرمـیحق

 
  «آفتاب»چند از شرم تو باشد در نقاب؟             رخ بپوشان تا برآید 

  (770: 1:21)کاشانی،                                                        
ت زیادی خورشید حقیقت از شرم چهرۀ تو در حجاب باشد؟ تو چهرۀ خودت را مخفی کن تا  چه مد 

ت مخفی  بودن آفتاب را شرمندگـی آفتاب از چهـرۀ شمس حقیقت طلـوع کند. در ضمن شاعـر عل 
 رکنند. لفظ آفتاب دیاد می« حسن تعلیل»است و در زیورهای کلامی از آن به زیبای معشـوق دانسته 

عرفان و به نزد اهل ذوق، به معنی حیات است چنان که گویند آفتاب عمرش رو به زوال است. گاه به 
ادی، معنی وجود و گاهی به معنی دانش، هم چنین به معنی حقیقت وجود و هستی است. )سج 

0::1:8:) 
  قدر فرق میان خط یک کاتب چیست؟        سرنوشت همه گر از قلم تقدیر استاین
  (11:: 1:21)کاشانی،                                                                            

اش ازل»ترکیبات  . تقدیر در ادب استدر زبان عرفان به کار رفته « قلم تقدیر، دیوان تقدیر، تقدیر ازل، فر 
ن شود. بنا بر عقاید عرفا، عرفانی، ترک اختیار است و این که عارف بداند که آن چه خدا خواهد هما
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خداوند در ازل همه چیز و مقدار آن را دانسته و این است معنی تقدیر الهی، یعنی علم او، تقدیر اوست. 
ادی،    (:1:8::71)سج 

اد آرزو به هوای تو پیر شد          ای    تو را آشیان کجاست؟« طایر مراد!»صی 
  (789)همان:                                                                           

در زبان عرفان، منظور از طایر مراد، انسان کامل است. در اصطلاح عرفان، مقصود از طایر میمون و     
مراد، چند چیز است، هدهد که مرغ سلیمان است، عنقای مغرب، همای ملک، طیر عافیت، طیر الهام، 

ادی،  طیر روح، طیر نور، جبرئیل و یا (:111:1:8مصطفی)ص( و غالباً معنای روح و جان است. )سج 
  

  نتیجه -:
ات کلیم کاشانی استنباط می     ارف توان عشود که هر چند کلیم را نمیبا بررسی انجام شده در غزلی 

ل و هم ا مهر و نشان اندیشهدرجۀ او  ف های والای عرفان و ردیف مولوی و حافظ و ... به شمارآورد ام  تصو 
ت  ات او نشانی از عارف بودن اوست و این مهر و نشان، موجبات شناخت شخصی  با بسامد بالا، در غزلی 

ات غنایکند. این شاعر بلندآوازه، با کاربرد جلوهعرفانی و ادبی کلیم را فراهم می ی های عرفانی در غزلی 
، آب، ساغر، میخانه، باده و عشق، دل، چشم، مستی، مژه، وفا، غمزه و عشوه، خضر»خویش از جمله 

ت، ذوق، فقر، فنا، استغنا، غیرت، آتش، پروانه، طلب، غم، دل، دریا، حال، جغد،  می، جام، حسن، هم 
این مصادیق را ...« لب، خال، شوق، زلف، ساقی، شمع، یوسف، معرفت، آفتاب، تقدیر، طایر مراد و 

تی عرفانی و متعالی در است و بدین در خدمت عشق آسمانی یا واقعی، قرار داده شکل از خود شخصی 
ف حوزۀ وسیع عشق، آشکار کرده است لذا از این منظر، اگر کلیم کاشانی را شاعری عارف و متصو 
  بپنداریم؛ سخنی گزافه نیست. 

 
 
 
 
 
 



 111                                                عرفانی در یکصد غزل کلیم کاشانی )مقاله مروری( هایبررسی بن مایه
 

 
  منابع و مآخذ

های رضوی و  بنیاد پژوهشنشر انتشارات آستان قدس (، مشهد: به1:91، ترجمۀ حداد عادل، غلامعلی،)قرآن مجید -1
  اسلامی استان قدس رضوی.

ت پرسش در متون عرفانی(، 1:91،)آقاحسینی، حسین و دیگران -7 ی  ۀ شمار دانشگاه یزد، ،نامهکاوش یزد: ،اهم 
 (1:1-101)صص.77

ات فارسی ) (،1:28ارشاد سرابی، اصغر و دیگران، ) -:  یران.های درسی ا، شرکت چاپ و نشر کتاب(0( و )1ادبی 
ات حافظ (،1:09خطیب رهبر، خلیل،) -0  ، تهران: انتشارات امیرکبیر.دیوان عزلی 
ات کلیم کاشانـی در غـبررسی مضمون آفرین(، 1:91)،علی دهقان، -1  پژوهشی ی وـعلمـۀ فصلنام سنندج: ،یـزلی 

 (71-01.)صص:1ۀ آزاد سنندج، سال چهارم، شمار ادب فارسی دانشگاه و زبان
ار و مولوی نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، (، :1:9،)امین و دیگران رحیمی، -0  ،عط 

مه طباطبایی تهران، شمار ۀنشری تهران:   (102-:12)صص.18ۀ دور 07ۀ متن پژوهی دانشگاه علا 
دجعفر،) -2 ادی، سی   طهوری. ، تهران: کتابخانۀفرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی(، :1:8سج 
  ، تهران: چاپ و نشر بنیاد.گزیدۀ اشعار صائب تبریزی(، 1:21شعار، جعفر و دیگران،) -8
  .انتشارات فردوسیتهران:  ،فرهنگ تلمیحات ،(1:00)،شمیسا سیروس -9

ات کلیم پردازی درات سبک و موتیفبررسی مختص  (، 1:89)،حمودزاده، مصادق -11 -پژوهش تهران: ،کاشانی غزلی 

 (720-790.)صصفرهنگ و ادب ۀنام
ات در  ایران( 1:09صفا، ذبیح الله،) -11   ، تهران: انتشارات فردوسی تهران.تاریخ ادبی 
، زنجان، فصلنامۀ علمی های عرفانی در منظومۀ لیلی و مجنون نظامیبررسی جلوه(، 1011عدالتی شاهی، شهرام،) -17

  (11:-02:.)08عرفان اسلامی، شمارۀ 
دتقیم غیاثی، -:1 ل، ،سبک شناسی ساختاری(، 1:08،)حم    .اندیشه ۀشعل چاپ او 
پژوهشی  –علمیـۀ امـلنـفصتهران:  ،دیـک هنـر سبــن شعـون در فـمضم، (1:91فتوحی معجنـی، محمـود،) -10
 (119-110.)صص0:ۀ شمار ادبی نقد
  .انتشارات سناییتهران:  ،دیوان ،(1:91)،کلیم کاشانی، -11
سۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.دیوان(، 1:21،)----------10   ، مشهد: مؤس 
د طاهر،) -12   خانۀ ارمغان.، تهران: چاپتذکرۀ نصرآبادی(، 1:12نصرآبادی اصفهانی، میرزامحم 
دجعفر،) یاحقی، -18         .معاصر فرهنگ انتشاراتتهران:  ،هاوارهداستان ور اساطی فرهنگ ،(1:89محم 
ات ایران، (1:21،)--------------19  شرکت چاپ و نشر ایران.تهران: ، تاریخ ادبی 



 1041پاییزدهم/چهار/سال 52شماره، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی    141

 

Sources and references 
Holy Qur'an, translated by Haddad Adel, Gholam Ali, (711:), Mashhad: Astan Qods 
Razavi Publishing House and Qods Razavi Province Islamic Research Foundation. 
 Agha Hosseini, Hossein and others, (711:), the importance of questions in mystical 
texts, Yazd: Kavash-nameh, Yazd University, No. 77. (pp. 1:1-101)  
 Irshad Sarabi, Asghar and others, (1:28), Persian Literature (1) and (0), Iran Textbook 
Publishing Company. 
 Khatib Rahbar, Khalil, (1:09), Hafez Diwan Ezliat, Tehran: Amir Kabir Publications. 
 Dehghan, Ali, (711:), a review of the creative theme in Kalim Kashani's poetry, 
Sanandaj: Scientific and research quarterly of Persian language and literature of 
Sanandaj Azad University, fourth year, number 1:. (pp. 71-01)  
 Rahimi, Amin and others, (711:), Animal Symbols of the Self in Mystical Texts Based 
on the Works of Sanai, Attar and Molvi, Tehran: Allameh Tabatabaei University Text 
Research Journal, No. 07, Volume 18. (pp. 102-12:)  
 Sajjadi, Seyed Jaafar, (711:), Dictionary of Mystical Terms and Interpretations, 
Tehran: Tahori Library. 
 Shaar, Jafar and others, (1:21), a selection of Saeb Tabrizi's poems, Tehran: 
Foundation Publishing. 
 Shamisa Siros, (1:00), Farhang Talmihat, Tehran: Ferdowsi Publications. 
 Sadegh Zadeh, Mahmoud, (7119), review of style and motifs in Kalim Kashani's 
sonnets, Tehran: Farhang and Edab Research Paper. (pp. 720-790)  
 Safa, Zabihullah, (1:09) History of Literature in Iran, Tehran: Ferdowsi Publications, 
Tehran. 
 Adalati Shahi, Shahram, (1011), investigation of mystical manifestations in the poems 
of Laili and Majnoon Nizami, Zanjan, Scientific Quarterly of Islamic Mysticism, No. 
08. ( :11-:02)  



 111                                                عرفانی در یکصد غزل کلیم کاشانی )مقاله مروری( هایبررسی بن مایه
 

 Ghiathi, Mohammad Taghi, (1:08), Structural Stylology, First Edition, Flame of 
Thought. 
 Fatuhi Majni, Mahmoud, (7111), essay on the art of Indian style poetry, Tehran: 
Scientific-Research Commentary of Literary Criticism No. :0. (pp. 119-110)  
 Kashani, Kalim, (1:91), Divan, Tehran: Sanai Publications. 

10---------( ,1:21 ,) Divan, Mashhad: Astan Quds Razavi Printing and Publishing 
Company. 
 Nasrabadi Esfahani, Mirzamohammed Taher, (1:12), Nasrabadi Tazkereh, Tehran: 
Armaghan Printing House. 
 Yahaghi, Mohammad Jaafar, (7119), Farhang Asatir and Tales, Tehran: Farhang 
Masazer Publications. 

19-------------( ,1:21 ,) History of Iranian Literature, Tehran: Iran Publishing 
Company. 

 
 

 
     
 

 


